
Online ISSN: 2717-2902 

 

Volum: 15 Issue: 40 

Autumn 2024 

 

Pages: 163-192 

Iranian Islamic 

Period History  
 

University of Tabriz   

DOI: 10.22034/JIIPH.2024.59012.2478 Article Type: Research Article 

Published: 2024/09/23 Accepted: 2024/05/20 Received in revised form: 2024/04/29 Received: 2023/10/28 

The Scourge of the Lord and the Anxiety of History: The 
Historiography of the Literature of Silence in the Mongol 

Empire 

Arash Yousefi1| Ahmad Fazlinejad2| Abdulrasoul Kheirandish3 

Abstract 
The Mongol invasion of the Islamic world had profound structural and 
intellectual impacts. What set the Mongol conquests apart was that they 
forced Muslims to confront the issue of living under Kafir rule and the 
implications of being governed by a non-Muslim political authority. The 
unprecedented nature of this new reality left Islamic historiography and 
intellectual traditions without effective theoretical frameworks to 
interpret the invasion by Kufr. During the first few decades following the 
invasion, Muslim historians and thinkers struggled to provide a coherent 
explanation for this phenomenon. The central question of this study 
arises here: how did Muslim historians and thinkers react theoretically 
and historically, particularly in early historiographical works? The 
findings suggest that the shock of Mongol dominance led to a state of 
silence in early Islamic literature, wherein the analysis of the causes 
behind the defeat was delayed. This silence was created by framing the 
events within a divine scheme that removed human agency and 
responsibility from the equation. By doing so, it provided a sense of 
inner peace and alleviated the anxiety generated by the defeat. This paper 
seeks to define what can be termed “The Rhetoric of Silence.” 
Keywords: The Scourge of God, The Rhetoric of Silence, Dār al-Islām, 
Mongol Empire, Apocalypse. 
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 چکیده

را بر جای گذاشت، ای  ه.ق، تأثیرات ساختاری و فکری درازدامنه639مغولان به جهان اسلام در  حملات
و در نوع خود، نخستین حملاتی بود که مسلمانان را به طور مستقیم به اندیشیدن پیرامون مسئلۀ سلطۀ 

سابقه بودن رخداد  کفر و وضعیت زیستن تحت یک حاکمیت سیاسی کافر واداشت. همین نکته، یعنی بی
های نظری مناسبی ساخته بود  ز تبیینها را تهی ا نگارانه و اندیشمندانۀ مسلمان حملۀ کفر، سنت تاریخ

توانست در هنگام حملۀ مغولان به کمک آنان برآید. در نبود چنین سنت پیشینی، اندیشمندان  که می
شدۀ دقیقی از وضعیت شکست  نگار مسلمان دست کم در چهار دهۀ نخست، نتوانستند فهم روشن تاریخ

های فکری و تاریخی  سی آن است، واکاوی واکنشای که مقالۀ حاضر به دنبال برر ارائه دهند. مسئله
دهد که  های مقاله نشان می است. یافته در چهار دهۀ نخست نگاری اولیه شده با تأکید بر آثار تاریخ طرح

ی نسبت «سکوت»مسلمانان را در تمایلی از  ولیۀپدیداری هیمنۀ اضطراب سلطۀ کفر مغولان، ادبیات ا
از  و عقلانی رده بود. این سکوت بدان معناست که پرسشگری آگاهانهواقعیت فرو ب عقلانی به واکاوی

علل شکست با ارجاع به طرحی الهی که در آن عاملیت انسانی از مسلمانان زدوده شده بود، به تعویق 
کار مسلمان، به تولید  شد، و از این طریق، با برجسته کردن قدرت خداوند در تعذیب مردم گناه انداخته می
توانست در برابر اضطراب مهلک شکست به کار آید. مقالۀ  پرداخت که می مش ساختگی مینوعی آرا

بندی کردن چیزی است که آن را ادبیات  تحلیلی و روش تاریخی در پی صورت یحاضر با رویکرد توصیف
 خواند. سکوت می

 .مان. ادبیات سکوت. دارالاسلام، امپراتوری مغول. آخرالزوندتازیانۀ خدا :ها ژهکلیدوا
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 مقدمه

گیری را در سال  های تجاری ماهی ، صاحبان سوئدی کشتییوحشت مغول که یهنگامبه 
مستتقر در ایتران    1«رژیم مغولی»گذشت که  ، حدود دو دهه می3م به خود واداشته بود3110

 را چنتان  ای هگیری که مغولان ایجاد کرده بودند، نویسند بر جای بود. گرماگرمیِ ترس جهان
عقل؟ کدام عقل؟ که او »دید:  سر درمانده می ویسی کشانده بود که عقل را سر اندر ن شطحیه

« دورِ شداید، به دوارالترسس مبتلتی شتده    یرنیز از سرکوب حوادث حیران مانده است، و از دوا
توان به معناپذیر کردن منظور نهانی زبان نسوی دربارۀ ناتوانی  چطور می(. 1: 3106)نسوی، 

ایط جدید سلطۀ کفر پرداخت؟ اگر در نظر او، عقل معاصر ناتوان است، پس عقل در فهم شر
در  1نگتاری اولیتۀ استلامی    نوعی امتناع شناختی برقرار است؛ این بدان معنا است کته تتاریخ  

ارزیابی عقلانی علل استراتژیک سیاستی و اقتاتادی و نظتامی شکستت در برابتر مغتولان       
ز توصیف وضعیت واقعی به شکلی ملموس دست یابتد.  گرا ا توانست به ارائۀ شرحی واقع نمی
نگاری مهتم دورۀ   نخستین اثر تاریخ عنوان به 0نفثۀالمادوریسم زبانی تنیده در کلمات سورئال

یی زبانی از منطق عقل است که با تشتری  روابتط علتی    ناکاراگر  مغول، خود به تعبیری بیان
نگتاری اولیته را    اتوانی عقتل، تتاریخ  مشخص به نگارش تاریخ شکست برآید. این تاویر از ن

کترد؛   که زبان واقعی برای بیتان پیتدا نمتی    فروبردی ادبیات مبهمی از تمایلات درونی سو به
زبان پدیتدار شتد کته در    « سکوت»عقل، نوعی « برونی»  یجه، در برابر این ناتوانی زباندرنت

نگتاری اولیتۀ    تتاریخ پنهتان در  « درونتی »بندی معتانی   و صورت مقالۀ حاضر برای استخراج

                                                           
 :313، ص 3اثر ماتیو پاری، ج  نامۀ بزرگ وقایعرجوع کنید به  .3

Paris, Matthew, (1889), English History from the Year 1235 to 1273, Trans By J. A. Gilles, H.G. 

Bohn: London. 

برای توصیف وضعیت سیاسی فرماندهی مغتولی بتر ایتران تتا پتیش از تأستیس       ی صحرانوردان امپراتوررژیم مغولی را گروسه در  .1
 .110-601برد. بنگرید به ص  حاکمیت ایلخانان به کار می

 هت.ق.610 گشای تاریخ جهاناز موج نخست حملۀ مغولان تا سال اتمام نگارش  .1
بی برای واکاوی سوررئالیسم زبانی نسوی نوشتته شتده استت؛ بترای     های اد های بسیار مهمی در ادبیات و نظریه مقالات و پژوهش .0

 رجوع کنید:مثال به اثر زیر 
 ،زبتان و ادبیتات فارستی   ، «تاویرهای سوررئالیستی در نفثۀالمادور» (.3063) دهقانیان، جواد و محمدی، محمد؛ خجسته، فرامرز

(13 ،)166-303. 
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انتد.   اسلامی به کار رفته که به اندیشیدن در باب حملۀ مغولان و شکست مسلمانان پرداختته 
حاضتر، ارجتاع بته فقتدان      ۀمقال 1سکوت در بافتار 3یکرتور یا یاتادب یمعنبه بیان دیگری، 
فتته  گ کته  چنتان  را یاسلام ۀجامع یتقرار دارد که وضع یقیدق پرداختی یهنظر یطرح شناخت

 لتۀ حمنیز از سوی دیگتر، بایتد توجته کترد کته       بدهد. ی توضیانه گرا علل واقع یینبا تب شد،
طور گستترده در برابتر    بهرا بود که مسلمانان  ای لهحم نخستین ،خودتاریخی مغولان در نوع 

سنت فکتری   سابقه در شرایط فقدان و این موقعیت تاریخی بی داد؛ کفر قرار میسلطۀ مسئلۀ 
 رو، داد؛ ازایتن  رخ می ه به آشکار ساختن معنای پس پشت سلطۀ سیاسی کفر بپردازددقیقی ک
، وارد فازی از سکوت و نوعی امتناع وضعیتیپردازی در باب وضعیت مسلمان در چنین  نظریه

کم تا ستال اتمتام نوشتته شتدن تتاریخ       شناختی دقیق دربارۀ تکلیف جمعی مسلمانان، دست
پتردازد، بازتفستیر    ای که مقالۀ حاضتر بتدان متی    شد. مسئله هت.ق(610جوینی ) گشای جهان

های اولیه، و واکاوی مفهوم سکوتی است که در واکنش در برابر مغولان پرداخته  کردن متن
هتا انجتام    انتظارات تاریخی مسلمان ارها در بافت از طریق قرار دادن آنکار شده است؛ و این 

 شود. می

 پیشینۀ پژوهش

ستقلی در این خاوص نوشته نشده است. تنها عبدالرسول خیراندیش در حال مقالۀ م تابه
به رویارویی دو عناتر مغتولی و استلامی پرداختته      «بحران تمدن اسلامی در عار مغول»

نقتش مغتولان در همستازگری و ناهمستازگری در جهتان      »است. عبدالهادی حائری نیز در 
لتف دربتارۀ اهمیتت ستقود بغتداد      گتران مخت  به بررسی آرائی پرداخته که پتژوهش « اسلام
 مغتولان و دنیتای استلامی: از جنت  تتا استتحاله      جز این دو، پیتر جکسون در  اند. به نوشته
ای از واکنش اولیته بته حملتۀ مغتولان پرداختته استت.        ( در فالی به بررسی پراکنده1630)

                                                           
1. Rhetoric: 

(. 100آوری آمتده )ص   به معنای دانش سخنوری، دانش بلاغت، فتن ستخنوری و فتن زبتان     نیفرهن  علوم انسامفهوم رتوریک در 
( به عنوان هنر تحمیل یک ایده یا فکر به روشی ختاص و تستلط بتر    1666)ویرایش  فرهن  اصطلاحات ادبی راتلجهمین مفهوم در 

تتری،   به شکل سادهدر مقالۀ حاضر، رتوریک سکوت،  حال، بااین .(p. 204)های مختلف بیان و متقاعدسازی در نظر گرفته شده  شیوه
های نویسندگان مسلمانی به کار رفته که به واکنش در بتارۀ کشتتار    های زبانیِ اندیشه ها و بیان ها، نشانه ای از شیوه به معنای مجموعه
 اند. مغولان پرداخته

2. Context. 
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 یاستی، س یخمغتول در تتار  ۀ فاجعت  یتدار پا یر: تتأث یزدگ فاجعه یۀفرض»عباس عدالت در مقالۀ 
« استلامی -عاتر طلایتی تمتدن ایرانتی    »انحطتاد آنهته را کته    « یرانا یو علم یاجتماع
داند؛ و معتقد استت   می« حملۀ مغول، حکومت ایلخانان و فتوحات تیموری»خواند، معلول  می
زدگی مغول در زمینۀ مشکلات ذهنی و رفتاری جامعه کماکان مانع اساسی  پیامدهای فاجعه»

(. 110: 3109است )عتدالت،  « و سایر کشورهای اسلامی خاورمیانه ایران بزرگی در پیشرفت
تأثیر مغولان بتر خودآگتاهی متذهبی اروپتای     »در دنیای مسیحی نیز دوین دوئیس در مقالۀ 

یی مسیحی به جهان، بته بررستی نقتش مغتولان،     وسطا قروناز دریهۀ نگاه « سدۀ سیزدهم
پردازد. کریمی و جعفرزاده نیز  اسلامی می-ینیروی سوم، در جریان منازعات مسیح عنوان به

بته  « یلخانتان ا ( در عاتر  یت)مهتدو  گرایتی  یرشد انتظار و منج روبه یدۀپد یبررس»در مقالۀ 
 اند. گرایی در این دوره پرداخته بررسی مسئلۀ منجی

 بافتار: معنادار کردن سکوت

رات مسلمانان از آیندۀ حملۀ مغول وضعیتی عمیقاً غیر تاریخی بود؛ چراکه در زمینۀ انتظا
توانستت در افتق    تاریخ، گسترش تدریجی حیطۀ ارضی دارالاسلام تنها تاویری بود که متی 

هتا انتظتار    ورزانۀ اسلامی پرداخته گردد؛ مسلمان نگاری دقیق با مشخاات اندیشه یک تاریخ
اسلامی  داشتند از طریق جهاد همۀ جهان به بخشی از دارالاسلام تبدیل گردد؛ اما در نظریۀ

(. تاریخ به گونۀ دیگری رقتم ختورد؛   13: 3196برای عکس این فرایند جایی نبود )مورگان، 
ها در چهار دهۀ نخست قادر بته در    کفار بر حیطۀ ارضی دارالاسلام پیروز شدند و مسلمان

ای در وهلتۀ نخستت نتوعی امتنتاع      سابقه آمده نبودند. چنین رخداد بی تاریخی وضعیت پیش
شتاید تتا   : »نویستد  میه.ق( 610م/3113) شناختی است. در همین باره، ابن اثیر-رینگا تاریخ

« ختواری را نبیننتد   انقراض عالم و پایان جهان، مردم همانند چنین حادثه و چنین قوم ختون 
(؛ جوزجانی هیمنۀ وحشت مغولی را با این خیال موحش نشان 110/31ه.ق: 3101الأثیر،  )ابن
میتان را خواهنتد کشتت و نتامی از آدمتی بتر جتای بنخواهتد مانتد          ها همۀ آد داد که آن می

حتدیثی  »نویستد:   متی دربارۀ حملۀ مغتولان  (. عبداللطیف بغدادی 166-1: 3193)جوزجانی، 
کنند. خبری که تمامی اخبتار را زایتل    اهمیت جلوه می است که تمامی احادیث در کنار آن بی

شتود ... مقاتود غمغتولان از     متی  کنتد. تتاریخی کته باعتث فراموشتی همتۀ رویتدادها        می
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هایشان[ نه ملک و نه مال است، که تباه کتردن جهتان استت تتا جتایی کته از آن        خشونت
(Cahen, 1970: 125) «آبادی بر جای نماند خراب

3. 

هتای اضتطراب را در مذختذ     نگتاره  هتای مترگ و شتمایل    گریته  شطحیات کشتار، جنتون 
آفرین عقل کشتاند؟ بایتد اضتطراب     ه زبان آرامشتوان ب ای می امپراتوری مغول، به چه گونه

ای که مستلمانان بتا آن    های امتناع گفتاری پس پشت ادبیات کشتارهای مغولان را در زمینه
شتود. نستوی    ساله منتهتی متی   رو بودند، برجسته کرد؛ امتناعی که به یک سکوت چهل روبه

است، دم فروخور و لب  اگرچه خون چون غَاه به حلق آمده»نوشته عقل سرزنش کرده که: 
(. در انتهای سه دهه بعد، متن دیگری از تاویرستازی مواجهتۀ   1: 3106)نسوی، « مگشای
در مستجد بختارا بترای     مقتدس  فیحاالدین با صحنۀ لگدکوب کردن ما امام رکن یکتراژ

نیازی خداوند  خاموش باش. باد بی»گوید:  امام می ؛برد تمدید همان سکوت تاریخی بهره می
(. میتل ستکوت از کجتا    03: 3101)جتوینی،  « وزد. سامان سخن گفتن نیستت  که میاست 

برخاسته؟ تاریخ شکل دیگری از این سکوت را باید نوشت؛ تاریخی که در آن هیمنۀ کشتتار  
ای را بترای   طلبانه آویزد که کارکرد آرامش مغولی به گریبان ادبیاتی از یک الهیات سکوت می

دهتد، و در همتان تاتویر     که واقعیت را توضی  بدهد، نشان متی  گریز از ارائۀ تاویر دقیقی
 شود. گوید، به هذیان ناتوانی عقل منتهی می که نسوی می بازپرداخته نیز، چنان

های نخستین را در نتوعی   بودن تاریخی هجمۀ کفر به قلب دارالاسلام، واکنش  سابقه بی
تتاریخ بتودن چنتین رختدادی اشتاره       امتناع زبانی فرو برده؛ بسیاری از مذخذ نخستین به بتی 

از آن زمتان کته ختدای    »گویتد:   اند. مسلمان دیگری در اندیشیدن به بحران تاریخ می کرده
تعالی، محمد )ص( را مبعوث فرمود و به دست او این دین حنیف را آشکار کترد و وی را بتر   

)ابن  «نیامده بودندتر از فاجعۀ مغول دچار  ای بزرگ مشرکان پیروزی داد، مسلمانان به فاجعه
 (.16-19: 3169واصل، 

 

                                                           
 از توصیف خشونت مغولان بنگرید به:های عبداللطیف بغدادی  هایی از گزارش برای یافتن بخش .3

CAHEN, C, (1970). ABe ALLAṬĪF AL-BAGHDĀDĪ, PORTRAITISTE ET HISTORIEN DE SON 
TEMPS: Extraits Inédits de Ses Mémoires, Bulletin D’études Orientales, (23) 101–128. 

http://www.jstor.org/stable/41603307 
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ه.ق، یعنتی در  616که پس از ستال   ر اشعارالعجمییالمعجم فی معاشمس قیس رازی در 
زمانی که ضرب تپندۀ وحشت مغولی جهان اسلام را فراگرفته بتود، نوشتته شتده استت، در     

 نویسد: سابقه بودن فاجعۀ حملۀ مغول می اندیشیدن به همین بی

های خواص و عوام حشتم شکستته شتد، و     ... دل هجوم کفار و نجوم فتنۀ تتار آوازاز[ »غ
مستولی گشت ... از صواعق رعدوبرقشان اقطار و آفاق جهان در تشویش ... رعب و خوف 
الجمله آنهه در این فترت بر روی اهل اسلام آمد و بر سر امتت گذشتت، در    افتاد، و علی

اند، و مثل این واقعۀ شنیع و غبائقۀ[ فظیع در هیچ  هیچ دولت بر اهل هیچ ملت نشان نداده
 (.0-0: 3130)قیس رازی،  «تاریخ نیاورده

بر این اساس، هیچ تجربۀ واقعی و انتزاعی پیشینی از حاکمیت کفر بر مستلمانان وجتود   
نداشت؛ به همین دلیل، ادبیات مناسبی نیز در سنت شناختی اسلامی برای معنادار کتردن آن  

شد تا آنان در مواجهه با مغولان، دست به آزمتودن   لمانان نبود. این باعث میدر دسترس مس
رتوریتک  ، ای هایی برای هضم چنین تجربۀ جدیتدی بزننتد. در چنتین شترایط استتثنائی      راه

ه.ق برای نوشتتن  610ها تا سال  چندان موفقی بود که مسلمان های نه سکوت بازنمای تلاش
 دربارۀ هجوم مغول داشتند.

 ک سکوترتوری

مانتدۀ   رسد ایدۀ سکوت برابر کشتارهای مغولان، به بختش مترثر امتا پنهتان     به نظر می
هتایی   اند. در این سکوت، اندیشه ها در مواجهه با مغولان نوشته ادبیاتی بدل شده که مسلمان

توان آن را در پاستخ بته سته مستئلۀ      از تاریخ و سرنوشت دنیای اسلامی وجود داشت که می
 سی کرد.اصلی بازنوی

کترد: تعتارض    هتا عمتل متی    مثابه بافتار شتناختی مستلمان   نخست، عاملیتی است که به
ها در گسترش دارالاسلام، به بحرانتی از انقطتاع    مندانۀ هجمۀ کفر با انتظارات مسلمان تاریخ

نوشتن دربارۀ بحران پدیدآمتده در افتق یتک    به معنی دیگری،  شد؛ میتسلسل تاریخ منتهی 
هتای معنتابخش دقیقتی بترای آن      ایدهمسلمانان نگاری  چیزی نبود که تاریخ تاریخ اسلامی،

 های مخدوشی از احتمال توطئۀ امیرالمرمنین دارالاستلام،  داشته باشد. از سوی دیگر، روایت
و در کشتاندن مغتولان بته جامعتۀ استلامی وجتود داشتت کته عمتدۀ           یانعلیه خوارزمشاه
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، گستترۀ وحشتت کشتتار    یتر باز زده است. درنهانگاری از صحبت کردن دربارۀ آن س تاریخ
مغولی، در دنیایی که خداوند مردمانش را رها کرده، عاملیت سومی را در تولید چنان ادبیتاتی  

 اند. گفته در ادامۀ متن تشری  شده سه عاملیت پیشسازد.  از سکوت می

اخت کته  ست  مواجهه با شدت تخریبی که مغولان مسئول آن بودند، هیمنۀ وحشتی را می
؛ اضطرابی از تاریخ در ناگفتن و نانوشتتن آنهته   برد یپاسخ مستقیم بدان را در اضطراب فروم

برای چندین ستال از نوشتتن   »نویسد:  ه.ق می630شد. ابن اثیر ذیل وقایع سال  مشاهده می
« کردم و از اشتاره بتدان نفترت و کراهتت داشتتم      ای بس خوفنا  خودداری می چنان واقعه

های نخست مغولان را با تتار یا تاتار  (. مسلمانان حتی در سال110/31ه.ق: 3101، الأثیر )ابن
علاوه بر این، با وجود دهند.  جا به تتار/تتر ارجاع می انگاشتند؛ ابن اثیر و نسوی همه یکی می

هتا نتامی از او در    ه.ق شخااً در ایران حضور داشت، اما تا سال639اینکه چنگیزخان تا سال 
نوشتتۀ   مرصتادالعباد مثال، در آثاری مانند  عنوان بهشود؛  نخست حملات دیده نمی مذخذ دور
نوشتتۀ شتمس قتیس رازی، هتیچ      المعجم فی معابیر اشعار العجتم یا کتاب  الدین رازی نجم
ای  (؛ چنتین مستئله  01: 3196ای به نام چنگیزخان یا تموچین وجود ندارد )خیراندیش،  اشاره
نگاری مطابق بتا واقتع از حاکمیتت مغتولان      دم وجود فهم تاریخدهندۀ ع خود نشان یخود به

های شناختی را زایل  عامل تروماتیکی است که توانایی بحران کشتاراست. به معنی دیگری، 
عملی یا سکوت در آحاد  های زبانی و معنایی بسیاری از نوعی بی کرد. در این مذخذ، نشانه می

 گوید: خورد. ابن اثیر می اجتماعی به چشم می

 مترا ...  نهتاده  هتای مردمتان   دل در تترها از سبحان خداوند که برخاسته سیهول و هرا»
برای کشتن او نداشتت. بته    سلاحی اما گرفت، را[ مسلمانیغ تترها، میان از مردی اند گفته

همین دلیل به او گفت سرت را بر زمین بگذار و تکان نخور. تتر برفت و با شمشیری آمد، 
 (.166ه.ق: 3101الأثیر،  )ابن «قتل رساندو او را به 

در چهتار طترف    3لتک  وچهار یستب»نویسد:  جوزجانی در ذکر حملۀ مغولان به هرات می
در ذکر کشتار مرو، رقتم  نیز (. جوینی 166: 3191)جوزجانی، « شهر از مسلمانان شهید شدند

انگیتز   ارقام شتگفت  (.139: 3101کند )جوینی،  صد هزار و اندی را ذکر می و سی میلیون یک

                                                           
 .نفر، دو میلیون و چهارصد هزار نفرهر لک برابر با صد هزار  .3
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ما قاد نقتد  دهندۀ تاویری از وسعت وحشت مغولی است.  کشتارها در مذخذ نخستین نشان
شتدۀ   نداریم؛ چه آنهه در این مقاله مهم است، نفس اغراق در این بارهآمیز بودن ارقام  اغراق

اهی بتر  تتر گتو   نویسد این ارقام را باید بیش مورگان می شدگان است؛ چنان نیز که آمار کشته
های هجوم مغولان بته شتمار آوریتم تتا اطلاعتات       در نتیجۀ ویژگی یجادشدهشرایط ذهنی ا
شتدگان   حال، باید اذعان کرد کته ارقتام میلیتونی کشتت     ینباا (.91: 3196آماری. )مورگان، 

توان باور داشت که ویرانی بته   حال، نمی . اما درعین3آمیز است حملات مغولان، مسلماً اغراق
وسطایی که شاهد اعتدام امیرالمترمنین    انداز ذهنیت تاریخی مسلمانان قرون از چشم بار آمده

شده است؛ چیزی کته از نظرگتاه مقالتۀ حاضتر،      ای تلقی می اند، مسئلۀ ساده دارالاسلام بوده
کند، قرار دادن آن در بافتتار   اغراق مستتر در شدت کشتار تهاجمات مغولان را مهم تلقی می

ها از آیندۀ تاریخ در توسعۀ ارضی حیطۀ قتدرت دارالاستلام استت:     مسلمانانتظارات تاریخی 
گتر   کشته شدن خلیفه، و میزان ویرانی تاویرشده در مذخذ معاصتر، ختود بته تعبیتری بیتان     

 شکست نظریۀ اسلامی تاریخ جهان بود.

. در نستبت بتا   یابتد  یدر این بافتاری از کشتار و ویرانی، تاریخ ستکوت معنتایش را بتازم   
ران انقطاع تاریخی که انتظارات مستلمانان را از آینتدۀ محتتوم گستترش حیطتۀ ارضتی       بح

توان بازنویستی کترد. در شترایط نابتاور      ، ادبیات سکوت را میشکست میدر هم دارالاسلام 
ای را در تولید نتوعی آرامتش ستاختگی بتر      مضطربی از شکست، تمایل سکوت کارکرد ویژه

 بدان نیاز داشتند. عهدۀ خود داشت که مسلمانان سخت

 کفرتصویر مسلمانان از وحشت 

ای  مثابته ضتربه   و بته « هجتوم کفتر  »با وحشت مغول، بتدون در  پیشتینی از   ه مواجه
کرد. بنابراین  کننده بر توان شناختی مسلمانان، در تعارض با ایدۀ دارالاسلام معنا پیدا می فلج

                                                           
نویسد این نکته که به ما گفته شده است کته شتهرها بتا     می (،1630) آیند ها می مغولدر آخرین اثر مهم خود،  مورگان، در این باره .3

حتال، اگتر    ااینرسد. ب خا  یکسان شدند، آن هم در زمانی که تنها اسلحۀ پیشامدرن در دسترس بود، چندان کار آسانی به نظر نمی
کته بته    ملاحظه بوده باشند، چنان بایست در تعقیب اهدافشان بسیار بی مغولان همۀ شهرها را با خا  یکسان کرده باشند، آنان می

. همهنتین بترای   (Morgan, 2018: 50)انتد   رسد منارۀ بسیار بلند شهر بخارا و مقبرۀ امیر استماعیل ستامانی را ندیتده    نظر می
بته کتتاب   ، و نقتد مورگتان بتر او،    انتد  که مذخذ معاصر بازتتاب داده  گری مغولان چنان رنارد لوئیس از ظرفیت ویرانب نظرآشنایی با 
 .96-99 رجوع کنید؛ صها  مغول
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کننده هرچنتد   انست به توضیحی شفافتو شد، نمی زبانی که از این مواجهۀ ناگهانی تولید می
مطابق با الگوهای شناختی معاصر از فاجعۀ کفر برسد. این زبان، تحتت تتأثیر تاتور جامعتۀ     
مسلمانان از آشوب کفر قرار داشتت؛ چته در احستاس استلامی نستبت بته دارالکفتر نتوعی         

ه ابوحنیفته  اضطراب پنهان بود. علاءالدین الکاسانی، از فقهای حنفی سدۀ ششم، در ارجاع بت 
مقاود اضافه کردن دار به الاسلام و الکفر، خود اسلام و کفر نیست )هدف جعل »گوید:  می

« انتد  تقابلی میان آن دو نیستت(؛ ... بلکته احکتام مبتین تمتایز میتان امتان و ختوف/ترس        
شد که عقل استلامی   دنیایی تاور می (. در این شکل، دارالکفر313/0 ه.ق:3190)الکاسانی، 
ای که مسلمانی بتواند بتر استاس آن زنتدگی     در دارالکفر، هیچ نظم قانونیراند.  ود میرا از خ

کافر کسی بود کته در  فعال بود. اما  با آن، نوعی خاومت پنهانه کند، وجود نداشت؛ و رابط
زیست که به تعبیتری کته ستنت آگوستتین بترای       ای می برابر خدا عایان کرده و در جامعه

-Crone, 2005: 358) بود« لانه اشرار و راهزنان»لت به کار برده، توصیف جوامع فاقد عدا

در نحوۀ آراء و افکاری که مسلمانان در مواجهته بتا    بعدتر ، خود رااین احساس اضطراب (.9
 حملات مغولان تولید کردند، نشان داد.

 هتای استلامی را تأییتد    های نهفته در نظریته  کند که سیر تاریخ فرضیه لمبتون اشاره می
(. 119: 3109)لمبتتون،   کند؛ چراکه رشد دارالاسلام در مقایسه با دارالحرب میستر نشتد   نمی

این بدان معناست که با آمدن مغولان همۀ انتظارات تاریخی مسلمانان در هم شکست؛ چته  
بایستت تاتمیمی دربتارۀ آن گرفتته      اکنون واقعیت انکارناپذیری از کفر وجود داشت که می

های شناختی تمدن اسلامی دربتارۀ فراینتد    دید، هر پاسخ مبتنی بر سنتشد. در شرایط ج می
شتد. چراکته در استاس حامتل تناقضتی میتان شکستت         تحول جهان با مشکل مواجته متی  

بایست کترد؟ در غیتاب چنتان     دارالاسلام و انتظار تاریخمندانۀ گسترش آن بود؛ پس چه می
استت جتایگزین    سکوت ریک زبانیای، اضطراب ناشناختی کفر که حامل رتو آمادگی فکری

هت.ق 610گفته را تا سال  پیش سکوتهای در هم بافتۀ  کوشد تا رشته این قسمت می؛ شد می
 واسازی کند.

 مسلمانان اندیشۀ وحشت پایان جهان در

توان نخستین متفکر دقیقی دانست که به اشتاراتی دربتارۀ    الدین رازی را می احتمالاً نجم
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ه.ق( در 610ه.ق )وفتات در  101ورۀ کودکی او پس از تولد در سال وحشت مغولی پرداخته. د
رو، حتدود   ازاین .3ه.ق بود101شد که جهان اسلام در انتظار آخرالزمان سال  زمانی سپری می

یابی انتظار بترای آخرالزمتان را از طریتق     زمینه توان می سه ربع قرن پیش از هجوم مغولان،
ه.ق در 101. اشتاره بته آخرالزمتان ستال     آغاز کرد بوزد،ه.ق 101طوفانی که بنا بود در سال 

دهندۀ شرایط ذهنی جامعۀ اسلامی در آستانۀ ورود به دورۀ مغولان استت.   مقالۀ حاضر، نشان
ه.ق، گستترۀ مذختذ   101افزون وقوع آخرالزمان تا  اضطراب سال توان پذیرفت که رو می ازاین

را بته   گان دور نخست حمتلات مغتولان  های ذهنی نویسند ، و تکانهشناختی جامعۀ اسلامی
عنوان نشتانۀ رخ دادن   ناخواه، به ه.ق، خواه639در  لشکر مغولداد که آمدن  طرزی شکل می
و شترح ابتن   مرصتادالعباد  در  خاتوص  بته شناستانه   این طترح قیامتت  شد.  میقیامت مطرح 

 شود. البلاغه دیده می الحدید نهج ابی

ی کته مستلمانان از سرنوشتشتان در قترن ششتم      ا حملۀ مغول پس از ادرا  آخرالزمانی
این . در ساخت را می دارالاسلامکه معنای شکست  شد ای تغذیه می بافتار شناختیاز داشتند، 

چندان اثرگذار، تتلاش   توان اولین کتاب مهمی دانست، که نه را می مرصادالعبادبافتارِ ساخته، 
 ۀمثابت  آیۀ شانزدهم ستورۀ استرا بته   کرد معنایی از شکست جامعۀ اسلامی به دست دهد.  می

مأخذ شناختی مواجهه با کفر، در ارادۀ خداوند برای ویران کردن شهری که مردمش دست به 
دهد  الدین رازی را برای معنادار کردن حملۀ مغول تشکیل می زنند، مبنای نگاه نجم فساد می
یی مواجهته جامعتۀ   بندی کردن مرحلتۀ ابتتدا   (. یک راه مناسب برای صورت0: 3131)رازی، 

؛ استت  آخرالزمتانی  ، آیتات و احادیتث  ها در بافتار روایت آناسلامی با مسئلۀ کفر، قرار دادن 
رویی مسلمانان با مغتولان در شترایطی بته وقتوع پیوستت کته جامعتۀ         به که رو بدین معنی

نوعی  بر عهدۀ قرائت آخرالزمانی از هجمۀ کفر، کارکردی از؛ اسلامی در انتظار آخرالزمان بود
انداختن پاسخ به مسائلی قرار داشت که عقل معاصتر استلامی در مواجهته بتا آن      یقبه تعو
ای بود که اضطراب پاسخ به شکستت   های دقیقی دست یابد. این رابطه توانست به تبیین نمی

انتداخت: رتتوریکی از    هایی دربارۀ یک آیندۀ آخرالزمانی به عقب می را موقتاً و با طرح اندیشه
 نویسد: جهانی. رازی به نقل از پیامبر اسلام می سکوتی

                                                           
 .(116-101: 3169مینوی، ) هت.ق، بنگرید به101تر آخرالزمان سال  برای جلوگیری از اطناب مسئله در اینجا، و توضی  بیش .3
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هتای ایشتان خترد     قیامت برنخیزد تا آنگاه که شما با ترکان قتال نکنید؛ قومی که چشم»
های ایشان سرخ بود و فراخ همهون سپر پوستت   های ایشان پهن بود و روی باشد و بینی

 (.9 )همان: «ومرج بسیار شود، و قتل بسیار کنند درکشیده ... هرج

طالتب،   البلاغه و انتساب همان حدیث به علی بن ابی الحدید بر نهج بعدتر، شروح ابن ابی
 گرفتته  درپوست ىهایی گرد و خشن، چون سپرها با چهره»بینی هجوم صحراگردانی  در پیش
 گریزنتد،  متی  کته  آنتان  و رونتد  مقتولان روى بر مجروحان کهسان  . آنکنند کشتار بسیار... 
احتمالاً  3(609/1-16: 3169)شریف الرضی،  «آیند اشند که به اسارت درمیب نیکسا از تر کم

دهنتدۀ نتوعی    بر اسلام نیست، اما ضرورتاً نشان حاوی حقیقتی دربارۀ امام اول شیعیان یا پیام
هتای ابتتدایی    ستال  کم در  اضطرار شناختی است که ماهیت ارتباد مسلمانان را با کفار دست

 سازد. می

حله ناتوانی عقل از تفسیر حملۀ مغول، و نیازمندی جامعتۀ استلامی بته ارائتۀ     در این مر
بخشتی از طرحتی التوهی دربتارۀ      ۀمنزلت  توضیحی از چرایی شکست، پیروزی مغولان را بته 

شتود. ایتن    منتهتی متی   ومأجوج یأجوجدهد که به آخرالزمان و خروج  سلسلۀ حوادثی قرار می
نیتاز و مقدمتۀ آخرالزمتان،     عنوان پتیش  ای از وقایع به ههای دینی، از سلسل نکته که در روایت
ای را بترای   (، زمینته 96: 3196یتاد شتده )ستعیدی، جرفتی،      ومتأجوج  یأجوجپیش از خروج 

خروج »که مغولان در آن با تشبه به  کند ایجاد میکارگذاری حملۀ مغول در طرحی تاریخی 
گیرنتد. در   ریخی اسلامی بر عهده میدر روایات آخرالزمانی، نقشی را در تغذیۀ طرح تا« تر 

بر اسلام بر چنین نقشی از مغتولان   همین مورد، جوزجانی با نقل حدیثی با دو واسطه از پیام
در روایتتی  «. شود، تا آنکه مسلمین با قوم تتر  بجنگنتد   قیامت بر پا نمی»گذارد:  صحه می

تاتویر   ومتأجوج  یتأجوج ج اند، مقدمۀ خرو ها تشبیه شده دیگر، خروج تر  که مغولان به آن
 (.101: 3193شده )جوزجانی، 

به همین نحو، ادبیات نخستین تمایل دارد تا با خارج کردن حملۀ مغول، از ارادۀ انستانی  
ها بزداید، و بته ایتن راه، بته تولیتد      و داخل کردن طرح خداوند، عاملیت انسانی را از مسلمان

رو، تنهتا   اب شکست را جبران کند. ازاینتوانست اضطر نوعی آرامش ساختگی بپردازد که می

                                                           
 .بخش دوم: فال فی ذکر جنکزخان و فتنۀ التتر، 310خطبۀ  .3
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بود تا مگر آنان را در برابر نیروهای  آمد، دعا به جانب خداوند می ها برمی کاری که از مسلمان
طراحی نوعی نقشۀ الهی برای فکر کردن به حملۀ مغولان، در نگاه رازی، ؛ 3کفر تنها نگذارد

گسترۀ فسادی کته دنیتای استلامی را از    همراه نقدهایی به جامعۀ اسلامی است. در نگاه او، 
های حقیقی آن دور کرده بود، خداوند را واداشت تا با فرستتادن لشتکر مغتول آنتان را      ارزش

 مجازات کند:

ولئن کفترتم ان غتذابی   »کفران نعمت مسلمانی کردیم تا لاجرم ناگاه صدمات سطوات »
ق و ظلم ظلمه بر مقتضای در آن دیار و اهل آن دیار رسید و به شومی فسق فسا« 1لشدید
واذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیهتا القتول فتدمر ناهتا     »سنت 
 (.0)همان:  «دمار از آن ولایت و اهل آن ولایت برآورد« 1تدمیرا

توان در برابر کفر  تنها کاری که می« عاقبت چون بلا به غایت رسید»رو که در  اما ازاین
استت  « متعلقان را جمله بتر  گفتن ... رفتن و عزیزان را به بتلا ستپردن  »م داد مغولی انجا

)همانجا(، حتی از سوی رازی، هیچ چهارچوب گفتمانی کلانی بترای شتناخت کفتر صتورت     
گیرد. در مراحل اولیه، چیزی نگفتن و خانه را تر  گفتن، تنها کاری است که نخبگتان   نمی

حتی سلطان محمد خوارزمشاه فرار را بر قرار ؛ چه آیند برمیجامعۀ اسلامی از عهدۀ انجام آن 
 دهد. ترجی  می

 رتوریک سکوت در نفثۀالمصدور

مذخذی که در دور نخست نوشته شدند، تحت تأثیر ناگهانی بودن هجمتۀ کفتر در یتک    
اند؛ چه در این نخستین ارجوزۀ بلند کفر که عقل اسلامی را پتس بته    ناتوانی زبانی فرو رفته

شود تا بتواند به توضتیحی از شکستت برستد.     زند، زبانی از عقل تفسیری تولید نمی میپستو 
هتای   گویته  زبان و قلم توانایی شرح آنهه را که رخ داده ندارد؛ که آنهه هست همه باژگونته 

دیده است. نسوی در تلاش برای تاویرپردازی آنهه از وحشت مغولی دیده، نه  ذهنی بحران
گویایی برگزیند، که متن خود را با ضرب تپندۀ وحشتی از بر هم خوردن تواند هیچ زبان  نمی

نگتاری استلامی در نوشتتن مقدمته،      دهد که بر خلاف سنت زبانی تتاریخ  کار جهان آغاز می
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نیز  نفثۀالمادورچون تهاجم مغول، متن  کند. هم معنا می پردازی شناختی را بی هرگونه سخن
 د:شو آغاز می ، و بی مقدمهبه ناگهان

این مدت که تلاطم امواج فتنه کار جهان را بر هم شورانیده است و ستیلاب جفتای   در »
ایام، سرهای سروران را جفُای خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات 

 (.3: 3101)نسوی،  «را گذر بر جداول ممات متعین گشته

بایست دربارۀ سرنوشتت جامعتۀ استلامی     او حتی با یاد و نام خداوند نیز، اثری را که می
شود، نبود  الله آغاز می بسم  قرآن دربارۀ کفار، که بیدر  توبۀکند. چون سورۀ  باشد، شروع نمی

نامی از خداوند نیز در نخستین سطرهای کتاب، در شرایط مضطرب ناشی از شکستن محیط 
؛ و در غیتاب نتام و یتاد    3دارالاسلام، در کلمات نسوی برای نشان دادن کافران هویدا استت 

ای در ارائتۀ معنتای روشتنی در پتس پشتت       الدین، زبان واجد توانایی خداوند بر دهان شهاب
 دهد: بحران کفر نیست. نسوی دربارۀ چرایی نوشتن کتاب توضی  می

تیزتاز قلم که هنگام مهاجرت خفیر ضمایر و ترجمان سرایر استت، بته دستت گرفتته، و     »
ز آتش حرقت، که ضمیر بر آن انطوا یافته، در سطری چند درج قاد آن کرده که شطری ا

ام که از قلم که چون بر سیاه نشیند، سپید عمل کند، و بر سپید ستیاه، جتز    کنم ... بازگفته
 (.1)همان:  «کار آید؟ دو زبان ست، سفارت ارباب وفاق را نشاید نفاق چه

تواند  به آنهه رخ داده، و نمی اما قلم در این مواجهه کفر و عقل چیزی ست منافق نسبت
چه از نفاق قلم کته بتا   ؛ بیند گری بپردازد که حملۀ کفر را می به ابراز مکنونات قلبی مشاهده

توان انتظتار داشتت کته بتر      آورد، چگونه می کشیده شدن بر سپیدی کاغذ، سیاهی به بار می
کتار   نماید، سیاه قیام میهرچند به سر »گذرد، به رسالت بپردازد؟ که  آنهه در دل می موافقت
بحران نیست. زبان  نوشتنشود، جز نا اگرچه قلم بر صفحۀ کاغذ کشیده می ؛)همانجا(« است

گتر حتوادث    رود، و از همان لحظه تمایلی از سکوت تمامی ذهن مشاهده در امتناعی فرو می
ۀ ختود،  وگتوی نستوی بتا جامعت     گفت-گیرد. در این نا هجمۀ مغولان را دربر می باور یرقابلغ

 نوعی ناتوانی عقلِ زبان وجود دارد:

وخیزان، که هرگز کام مراد شتیرین نکترد ... فاتلی     ام که از شکایت بخت افتان خواسته»
های خویش که کوه پای مقاسات آن ندارد و دود آن چهتره   چند بنویسم ... و از سرگذشت

نیتز از سترکوب حتوادث    خرشید را تاریک کند ... در قلم آرم. باز عقل، کدام عقل؟ که او 
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 (.0)همان:  «حیران مانده است و از دوائر دور شداید، به دوارالرسس مبتلی شده

که با وجود غتاتار[ تمنتی آستایش   »عقل ناتوان است؛ و آنجا که تاتار باشد، عقل نیست: 
(. رتوریک زبانی سکوت در مذخذ اولیته، حتاوی   31)همان: « آنجا که عقل است، عقل نیست

در پاسخ ندادن یا نداشتن، به پرسش از معنتا و فلستفۀ شکستت جامعتۀ استلامی      کارکردی 
ترین مأخذی است که به تولیتد رتوریتک زبتانی ستکوت      اولین و مهم المادورۀنفثشود؛  می
گردد،  الله...( آغاز می پردازد؛ و آن، از نخستین صفحۀ کتاب، با غیاب خداوند )نانوشتن بسم می

 شود: منتهی میاز حوادث هجمۀ کفر ابد، و به بیهودگی نوشتن ی با هذیان عقل ادامه می

دلی سرزنش کرده  عقل ... بر سلامت صدر ملامت واجب داشته است، و بیکتایی و ساده»
گتویی؟ اگرچته    نویسی؟ بکدام مشفق قاه اشتتیاق متی   که بکدام مشتاق شداید فراق می

چه مهربتانی نیستت کته     خون چون غاه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشای،
 (.1)همان:  «پردازی را شاید دل

دادۀ تاریخی بپردازد، کته   تواند به تفهیم رخ فقط نمی عقل اسلامی در مواجهۀ نخستین نه
نگارانته استت؛ معنتای     برد، حاوی کارکردی غیرتتاریخ  زبانی نیز که در آن مواجهه به کار می

، بیرون افکند از خلط و خون تا بدان خود را آنهه مبتلا به بیماری ریوی»در « نفثۀالمادور»
یند تا بتدان آلام  ااند  آرامشی بخشد. اظهار شکوی و گلایه کردن از امری یا چیزی ناخوش

(، 11611/30: 3100)دهخدا،  (نفثۀالمادورنامه، ذیل واژۀ  )دهخدا، لغت «درونی تخفیف یابد
ن کفتر و عقتل استلامی کته     دهندۀ دیواری از نوعی حس امتناع شتناختی استت میتا    نشان

اضطراب پاسخ به شکست را در آرامشی برآمتده از احستاس نبتودن چیتزی بترای شتناختن       
عملتی فتراهم    ناپذیر عقل زمینه را برای نتوعی انکتار یتا بتی     زبانی چاره برد. چنین بی فرومی
تواند به پرسشی مهم در مطالعات امپراتوری مغتول پاستخ بدهتد: چته فترار       کند. این می می

 توان فهمید. مداوم سلطان محمد را نیز از برِ لشکریان مغول به همین شکل می

کته در همتۀ    نفثۀالماتدور از بر بحران کفر، توصیف تاتتار در   گریز عمومیچنین  در این
لحظات با عقل به ستیز برخاسته، با تااویری از وحشت و اضطرابِ بر هم خوردن کار جهان 

الدین در حتدیث نفتس ختویش     ی جهان رخنه کرده. شهابآمیخته. نخست تاتار به همۀ جا
نواحی ارانات به تاتار پراگنده آگنده، و حوالی گنجته بته افتواج    »گریزد:  جا از بر تاتار می همه
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کفار مواج، سفری که عقل از آن به هزار فرسن  بود، ارتکاب کردم ... صحرا از نیران تاتتار  
وهتوی ایشتان    وگتوی و هتای   هار ستوی، گفتت  دید، و از چ در شب تار چون عکس دریا می

باختند، اسپ تاخته، تتا بته هتر     و در آن وقت که دیگران عشق می»(؛ 10)همان: « شنید می
همتان:  « )گتریختم  جانب که دوانیدم، بلا را گرد خویش در آمده دیدم ... از تاتار در تاتار متی 

ی در مواجهتۀ نخستت   ؛ در چنین اضطرابی که بر جهتان ستایه انداختته، عقتل استلام     3(11
تواند به فهم دقیقی از هجمۀ کفر بپردازد. زبانی برای پرداختن نیست، و اگر هتم باشتد،    نمی

 مخاطبی برای انتقال نیست:

ماتْ بساد اعانت و اغاثت در نوشته، منافقتی که در پردۀ موافقت مستور بود، حجتاب   شه»
خت ... جان به جتان آمتده را کته    برانداخت، مذاق تجربه طعم وفاق و نفاق از هم باز شنا

آمیتز کته    بار خواهد کترد، قاتۀ غاته    بار کرده است، کدام رفیق سبک اعباء محنت گران
 (.1)همان: « نویسی گوشۀ جگر کدام رفیق خواهد پیهید؟ می

کتار   فایده است؛ چه زبتان انتدامی نفتاق    به سخن در آوردن بحرانی که بر جامعه رفته بی
در ناتوانی بازتاب کفر بر ملا شده؛ و بتر عتلاوۀ چنتان نفتاقی از     است و خالت سالوسی آن 

ای از  بار کردن سنگینی محنتِ بارآمده، روحیۀ گریزطلبانه ی برای سبک«رفیق»زبان، نبودن 
 رود. دهد که در پی اندیشیدن به وضع موجود نمی اجتماع را نشان می

 آیات الهیات سکوت: ادبیات قرآنی

ن، تنهتا نظرگتاهی نیستت کته نستوی از آن بته دارالاستلام        نبودن چیزی برای شناخت
کند. احساس نیاز پنهان در ضترورت معناپتذیرکردن ناشتناختگی کفتر      یافته نگاه می شکست

شتد. از   فهتم متی   ها باعث قرار دادن مغولان در زمینۀ مفاهیم الهی قابل مغولی برای مسلمان
تاتار در لحظات رویارویی استلام و   نوشتن دربارۀ وحشتنفثۀالمادور ست که در اهمین رو 

دادن قیامت و خروج کفر تلفیق شده. آنهته در فتاز شتناختی     کفر، با آیاتی از قرآن دربارۀ رخ
کرد، تاویری  وگوی میان دو محیط ذهنی دارالاسلام و دارالکفر را ناممکن می نخست، گفت

ی واجتد کتارکرد آخرالزمتانی    ا از ناعقلانی بودن کفر در امکان فهمیدن آن، و به مثابه پدیده
ی شکست محیط دارالاسلام که یحال، در غیاب هر توضی  شفاف از چرا اسلامی بود. درعین
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بایست تمام جهان را به زیر سلطۀ خود در آورد، توضی  حملتۀ   بر اساس فلسفۀ تاریخ آن می
ریخی کمتک  توانست به تغذیۀ طرحی تا ها و آیات آخرالزمانی قرآن، می مغول بر بستر روایت

کند که در انتهای تاریخ، منطبق بر انتظارات نهایی مسلمانان، پیروزی را از آن آنان کند. بته  
عمدتاً با ادبیاتی به عاریۀ  نفثۀالمادورهایی از  همین دلیل است که توصیف تاتارها در بخش

نین شود. چ ای نامشخص همراه می آیات آخرالزمانی قرآن در خاوص چیزی نیامده در آینده
آورد  های طبیعی شکستی پدید متی  ای را نسبت به اندیشیدن به چرائی تلاشی، سکوت زبانی

 های شناختی مناسبی برای هضم آن بودند. شان فاقد توانایی ها در لحظۀ تاریخی که مسلمان

التدین بترای نوشتتن     در چنین بافتاری از سکوت نسبت به اندیشیدن استت کته شتهاب   
رالزمانی توصتیف  بر خیمۀ و خرگاه پادشاه، آمدن تاتار را با ادبیات آخ ای از هجمۀ تاتار صحنه
الدین پیوستته بتود، بته مستلمانان هشتدار       کند. یکی از امرای مغول که به سلطان جلال می
اند و روز روشن را از غبار، شب تاریک کترده، و شتب    تاتارها[ اینک روان شده»غدهد که  می

(. نامشخص بودن سرنوشت آینتدۀ  16: همان«. )تاریک را از شعلۀ آتش، روز روشن گردانیده
را در شرایط ناشی از وحشتت فراگیتری   « پادشاه»امعۀ اسلامی در مواجهه با چنین خبری، ج

پادشاه سران لشکر را جمع کترده بتود و قْتلِ  ِنَل المِتتوْتت الَلتذیِ      »دهد:  دربارۀ آینده نشان می
ای از قترآن   یه(. خواندن آ10)همان: « به گوش همگان فرو خوانده 3تَفِرْلونَ مِنِهُ فَإِنَلهُ مُلَاقِیکْمْ

بایست حافظ دارالاسلام باشند، آن هم توستط   ناپذیری مرگ بر لشکریانی که می دربارۀ چاره
التدین بته آینتدۀ     فرماندۀ لشکریان اسلام، به شکلی ضمنی حاوی نظرگاهی است که شهاب

جامعۀ اسلامی دارد: قرار دادن پیروزی کفتر بتر استلام، در بافتتار انتظتارات نهتایی پنهتان        
ها از آنهه در قیامت پتیش خواهتد آمتد. از همتین رو ستت کته مقاومتت در برابتر          مانمسل

 رسد: فایده به نظر می لشکریان تاتار بی

لکن چه سود که مدت دولت به انقضا رسیده بود، و نوبت ملک و سلطنت به انتها آمتده،  »
انقلاب هتتذِهِ دتوْلَتهق قَتد     بر سر کار خوانده، و ناعی 1داعی اضطراب آیت تِلِکت سْمتلۀٌ قَدْ خَلتَْ

توَتلَّت، ندا در داده. اتفاقات موافق که نتیجۀ سعادات تواند بود والدوله اتفاقتات حستنه، بتر    
 (.10-0)همان:  «عکس معهودْ مخالف
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( دربارۀ رابطتۀ میتان دولتمنتد    116: 3101)ابوالمعالی،  3کلیله و دمنهارجاع به عبارتی از 
متن نسوی، اگر در زمینۀ تاریخ قرن هفتم قرار داده شود به بودن و مساعدت بخت خوش در 

فکرانۀ جامعۀ اسلامی در نحتوۀ فهتم حملتۀ مغتول      معنای ادراکی است که در ذهنیت روشن
وجود داشت: سکوتی برابر بحران انقطاع تاریخ در نگاه مسلمانان: نوعی وانهادن سرنوشت به 

دربارۀ فرایند رسیدن به قیامت وجود داشتت.  تقدیر کلانی که در نظریۀ اسلامی تاریخ جهان 
عملی مسلمانان در برابر تهدید سربازان مغول برای کشتتن آنتان، و    تعدد روایاتی پیرامون بی

های در هم بافتۀ مرحلتۀ   ، رشته1شدن نشستن در یک مورد به خاوص حتی به انتظار کشته
 دهد. شناختی نخست را در مواجهه با کافران مغول نشان می

ای که به واسطۀ بحران شناختی کفر دچتار   به جامعه نفثۀالمادورشدۀ  های درونی ایترو
هتای   دهد. در واقع، تاویرپردازی فلجی شده، میلی را برای انجام ندادن هیچ کاری نشان می

زنتد. ایتن را    دهد که از مواجهه با انقطاع تاریخ سر باز متی  ای را نشان می الدین جامعه شهاب
انتد. او در   و در توی خطوطی یافت که به تولید رتوریک زبانی ستکوت پرداختته  توان در ت می

پذیرانتۀ لشتکریان دارالاستلام در مقابتل دارالکفتر       جایی به توصیفی از نحتوۀ رفتتار تستلیم   
نشتینی مغتولان، فرمانتدۀ قستمتی از      پردازد. در واکنش به خبری احتمالاً جعلی از عقتب  می

 دهد: ها بود، دستور به بازگشت سپاه می آن مسلمانان که مأمور مقابله با

و لشکری که در صدد مقدمی ایشان بود، بازآورده، که تاتار از حدود شهریار ری مراجعت »
کرده است. و من بنده به زبان فای : یا سیَهتا الَلذیِنَ آمتنْوا خْتذوْا حِتذِرتکْمْ فَتانفِرِوْا ثْبتتاتو سوَِ     

خواندم که بیدار باشید که وقت احتیتاد و   آگندگان فرومی گوشبه گوش آن  1انفِرِوْا جتمِیعًا
 (.10-9)همان:  «حذر است، در اختلاف روایات تأملی فرمایید که محل نظر است

التدین رازی بته    چتون تاتمیم نجتم    )هتم  ای، به کاری دست نینتداختن  در چنین مرحله
ضتیحات جتایگزین   دهندۀ پذیرش ضمنی سرنوشتی کته در تو  ای است نشان ، ایدهمهاجرت(

رغتتم روح  کفتتر، در رستتیدن بتته قیامتتت بتترای پیتتروزی دارالاستتلام وجتتود داشتتت. علتتی  
ای که در عمدۀ خطود مشوش متن پنهان است، پرخاش نستوی در اینجتا و در    طلبانه تسلی
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ای از قترآن دربتارۀ ضترورت     واسطۀ ارجاع به آیته  های اعمال سلطۀ کفر به برابر سکوت ابژه
)همانجا( را بیدار « بخت خفته خواب خرگوش بر آن غافلان»توانست  نمی کشتار کافران نیز

ای زایتل   کند؛ چراکه در فاز سکوت، هیمنۀ انفجار کفر توان شناختی مستلمانان را بته گونته   
ای در شتراب   آسانی نهتاده، و طایفته   بعضی به خواب غفلت، پهلو بر بستر تن»کرده بود که: 

 (.06)همان:  «ارغوانی دور دوستکانی در داده

تر شدن مسئلۀ رویارویی مستقیم با لشتکر کفتر، انتختاب     گام با جدی در متن نسوی، هم
شود. صحنۀ رستیدن لشتکر تاتتار بته خیمتۀ پادشتاه عینتاً ستینمایی از          تر می آیات نیز دقیق
 آخرالزمان است:

د شب واقعه کوری بخت و نا آمد کار، کتابت که کنایت از آن در آن سر وقت آهتن ستر  »
کوفتن بود تا سحر سرمۀ سهر کشیده بتودم ... ترهتات و خرافتات در هتم نوشتته، در آن      

حاصل، همه شب عطارد را آزرده بودم، و در آخر شب موافقت بخت نمتوده، تتا    سودای بی
بامداد که ندای برخیز که از جهان قیامت برخاست دادند. سر از بتالین برداشتتم ملاعتین    

به حوالی خرگاه  3ئِذو عتلَیهْتا غبَترَۀٌ تَرِهتقهْتا قتََرَۀٌ سوْلَئِکت هُمُ الِکفََرَۀْ الِفَجترَۀْدوزخی را وتوُجُوهق یتوْمت
 (.13-1)همان:  «پادشاه محیط یافتم

هایی است بر آنان غبتار نشستته،    در آن روز غقیامت[ چهره»سورۀ عبس:  01تا  06آیات 
در رتوریکی به کار رفته که برای کارگذاری « راند کافران بدکردا به سیاهۀ دود پوشانده، اینان

دهد موقتاً از  هجمۀ کفر در طرحی کلان ساخته شده؛ طرحی الهی که به مسلمانان اجازه می
ای در استتفاده از آیتات آخرالزمتانی     اضطراب اندیشیدن به شکست پرهیز کنند. چنین نحتوه 

دارالاستلام و دارالکفتر،    قرآن، آن هم در موقعیت توصیف زبانی برختورد دو محتیط فکتری   
زمان به کار تغذیۀ هر دو رتوریک فاز نخست آمتده: بتا برکشتیدن مستئلۀ آخرالزمتان از       هم

گتری بتاز    طریق آیات قرآنی، انتظارات تاریخمندانۀ اسلامی را در به تعویق انداختن پرستش 
نتده، فتازی از   سازد، و از سوی دیگر به همین راه، با ارجاع گذاشتن بر انتظار چیزی در آی می

یعْترَفُ  »از طریتق نقتل آیتۀ    کنتد.   سکوت و تمایلی به نادیدن شرایط معاصتر را ایجتاد متی   
( در بافتتاری از تبتدیل وضتعیت    11)همان:  1«الِمُجْرِمُونَ بِسِیماهُمْ فَیرخَِذْ بِالنَّواصیِ وتالأَقِدامِ

                                                           
 .06-1 عبس: .3
 .03الرحمن: . 1



 

 

 

 

301 3061 پاییز، چهلشمارۀ ، پانزدهمسال ، ران بعد از اسلامینامۀ ا تاریخ 
 

شتان شتناخته    اتتاری کنونی به احتمال آینده، از هجمۀ کافران که در این مورد بتا ستیمای ت  
 شود. شوند، نظرگاهی برای نگریستن به آخرالزمان برساخته می می

 پس از نفثۀالمصدور: انتهای رتوریک سکوت

 610هایی از رتوریک سکوت را این بار در ترکیب با قدرت قتاهرۀ خداونتد تتا ستال      رگه
نگیزخان در بختارا  دنبال کرد. از زبان جوینی، چگشای  تاریخ جهانتوان در  ه.ق، همهنان می
 داد که: مردم را انذار می

 شتما  بزرگتان  هتای بتزرگ،   گنتاه  ایتن  و اید کرده های بزرگ گناه شما که بدانید ای قوم»
 خدایم، عذاب من که آن سبب گویم میچه دلیل  به سخن این که بپرسید من از. اند کرده
 «نفرستتادی  شتما  ستر  بته  را عتذاب  متن  خدای چتون  نکردتی، های بزرگ گناه شما اگر
 (.03: 3101 جوینی،)

جتای   نخستتین پتس از قتتل خلیفته، بته      ۀجمعت  در مرکز جهان اسلام، خطیب بغداد در
ای آغاز  دهنده شد، با کلمات تکان بایست با سلام بر خداوند و خلیفه آغاز می که می ای مقدمه

 دهد: اندیشی جامعۀ اسلامی را نشان می کرد که بحران

یاری مرگ و نیستتی، هستتی مردمتانی بتزرگ را      ت که به دستستایش را خداوندی اس»
پایان داد و ساکنین این شهر را بته دستت فنتا و هلاکتت ستپرد. آه آفریتدگارا، متا را در        

هتا را استلام و فرزنتدان     شود و چونتان آن  یی که بر سرمان آوار می ها و در بلاها مایبت
 3صتابتتهُِمْ ماُیِبتۀٌ قَالْوا[  ِنَلتا لِلَلتهِ وت ِنَلتا  ِلَیْتهِ رتاجِعُتونَ     اند، یاری رسان. غالَلذیِنَ  ِذَا سَ اسلام ندیده

(d'Ohsson, 1834-5: III/251-4.) 

ای را نشتان   جملات خطیب بغتداد در تاتویرپردازی شتهادت خلیفته، کیفیتت رازآلتوده      
 کننده از رخداد هجوم کفتر  دهد که در آن نوعی سردرگمی نسبت به ارائۀ تفسیری روشن می

سورۀ بقره، در فرهنت  عمتومی متردم مستلمان بترای       316به دارالایمان وجود داشت؛ آیۀ 
رود؛ در حقیقت، ضتربۀ   ایجاد حس آرامش و تسلی در هنگام مایبت مرگ انسانی به کار می

طلبانته بته    کفر به قلب تپندۀ اسلام که امیرالمرمنین آن را به قتل رساند، با گریتزی آرامتش  
قرار یافتته بتود. در   « مردمانی بزرگ»شود که بر پایان دادن به هستی  میارادۀ خداوند فهم 
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شتود. ابتن اثیتر در هیئتت      هایی دربارۀ تاریخ می نگاری مسلمانان شامل اندیشه ادامه، بحران
شود که حامل بخشی از اندیشۀ سکوت دربارۀ بحران تتاریخ استت.    نویسندۀ مهمی ظاهر می

میلتی نستبت بته     با اشاره به نوعی بینگاری تهاجم مغول  او در تأملات خویش راجع به سال
دهد کته بتر آدمیتان، و بته      هایی قرار می«مایبت»تاریخ را دربارۀ نوشتن دربارۀ حملۀ کفر، 

 (.110/31ه.ق: 3101الأثیر،  شوند )ابن طور خاص بر مسلمانان نازل می

ی از نوشتتن دربتارۀ   گیرد. استنکاف جنبۀ دیگری نیز به خود می الکاملاندیشۀ سکوت در 
تتوان آن را در بافتتار    نقش احتمالی الناصر در کشاندن مغولان به غرب وجود داشت که متی 

ادبیات سکوت چهار دهۀ نخست قرار داد. ابن واصل در اواخر قرن هفتم دربارۀ آگتاهی ابتن   
ارا نگفتته  ابن اثیر از بیم خلیفه این قضتیه را آشتک  »نویسد:  اثیر از نامۀ الناصر به مغولان می

دهندۀ وجتود   (. این در حالی است که نحوۀ بیان ابن اثیر نشان11: 3169)ابن واصل، « است
و در ستبب هجمتۀ   »واقعیتی است که میلی به مستکوت گذاشتتن آن وجتود داشتته استت:      

غمغولان[ به شهرهای مسلمانان، غیر از آنهه گفته شده که بتوان در دفاتر نوشت: پتس شتد   
خواهم بنویسم(. تو نیز نیک بیانتدیش و از ایتن بتاره     ندارم )ذکر نکردم. نمیآنهه من به یاد 

احساسی کته مخاطتب از خوانتدن پیرامتون      .(161/31ه.ق: 3101الأثیر،  )ابن« چیزی نپرس

گیرد، نه یک امتناع انکاری، که  نگاری اسلامی دربارۀ نقش خلیفه به دست می میلی تاریخ بی
هتا،   معنایی که گویی این تاور وجود داشت که خلیفۀ مسلمان نوعی امتناع تأییدی است؛ به

 بترای حال، روح جمعی مسلمانان، فاقد تمتایلی   واقعاً، با مغولان توطئه کرده است، اما درعین
نگاری بود. ابن  به سخن در آوردن چنین موضوعی به بخشی از مجموعۀ زبانی اندیشۀ تاریخ

بته خلیفته[ نستبت    غهتا   آنهه عجتم »کند:  اشاره میاثیر در جای دیگری اما، به نقش خلیفه 
دهند، صحی  است؛ چه همو بود که تتر را به طمع شهرهای مسلمانان انداخت؛ و هر گناه  می

 (.006/31)همان: « نماید بزرگی در برابر آن کوچک می

کنندۀ دیدگاه مقالۀ حاضر در رتوریک زبانی سکوت استت؛   بازباره، رجوع به جوینی روشن
 نویسد: بارۀ کارهای مغولان در بخارا میاو در

آوردند و مااحف را در دست و پای  غمغول[ صنادیق مااحف به میان صحن مسجد می»
ها را آختور استبان متی ستاخت ... اوراق قترآن در میتان قتاذورات         می انداخت و صندوق
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 یسن الرنتد الدین علی بن الح ، در این حالت، امیر امام جلال لگدکوب اقدام و قوایم گشته
بینم،  مولانا، چه حالت است، اینکه می»آورد و گفت: ...  زاده الدین امام روی به امام رکن ...

نیتازی   خاموش باش، باد بتی »مولانا امام زاده گفت: « به بیداری است یارب یا به خواب؟
 (.06-3/3: 3101)جوینی،  «وزد. سامان سخن گفتن نیست! خداوند است که می

تر بیان شد که انتظارات  الدین حائز اهمیت بسیار زیادی است؛ پیش امام رکنهای  دیدگاه
بندی شده بود که به تدریج همۀ جهان از طریق جهاد اصتغر،   مسلمانان بر این شکل صورت

به بخشی از دارالاسلام تبدیل شود. در حتالی کته آنهته واقعتاً اتفتاق افتتاد، تبتدیل شتدن         
ر بود که بته لحتاش شتناختی، توضتیحی بترای آن در ستنت       دارالاسلام به بخشی از دارالکف

« کفتر »انداز فکری یک مستلمان دورۀ میانته،    اسلامی وجود نداشت. از سوی دیگر، از چشم
شد. یک شاعر و فرمانتدۀ   رفت که شناختی بر آن ایجاد نمی ای غیرعقلانی به شمار می پدیده
اندیشتد، چیتز    قتتی دربتارۀ فرنگیتان متی    های صلیبی، اْسامتۀ بْتنِ مُنِقِتذ، و   شدۀ جن  شناخته
ارزیتابی  »قستمتی بته نتام    ندارنتد. او در  « عقتل »هتا   کند؛ چراکته آن  شناختی پیدا نمی قابل

 نویسد: می« فقدان عقل در آنان»دربارۀ « فرنگیان خاوصیات

چیز. هنگامی که انسان به مطالعۀ  سرآمیز و غریب است کارهای خداوند؛ او آفریدگار همه»
تواند از تجلیل و تقدیس خداوند ختودداری   شود، نمی ربود به فرنگیان مشغول میموارد م
ها حیوانتاتی هستتند    کند که آن ستایش است پروردگار!( زیرا مشاهده می قدر قابل کند )چه

که از فضیلت شجاعت و جنگندگی برخوردارند، اما هیچ چیز دیگری ندارند؛ درست ماننتد  
: 3196)مورگان به نقتل از هیتتی،   « توانند بار حمل کنند می حیوانات که فقط نیرومندند و

111)3. 

هتای   قلم، نقاش دربار تیموری که تابلوهای نقاشی او از آیین محمد سیاهچند سده بعدتر، 

                                                           
 ۀدر ترجمت . همهنتین  363، ص 3900، چتا   خاطرات استامه بتن منقتذ   نقل با واسطه از مورگان، از ترجمۀ فیلیپ هیتی از کتاب  .3

بترای ستهولت   حال،  اما درعین یم؛مورگان وفادار بمان ۀنوشت ها مغولعباس مخبر در کتاب  ۀداده شد به ترجم ی پاراگراف مذکور، ترج
 شناسی زیر را ببینید: دسترسی مستقیم مخاطب به ترجمۀ متن اصلی، کتاب

Hitti, P. K. (2000). An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades: 

Memoirs of Usāmah Ibn-Munqidh (Kitāb Al-Iʻtibār); Translated from the Original Manuscript by 

Philip K. Hitti; with a New Foreword by Richard W. Bulliet, United Kingdom, Columbia University 

Press. 
 دسترسی است: متن اصلی در لینک زیر قابلهمهنین 

https://archive.org/details/arabsyriangentle0000usma/page/2/mode/2up 
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دهنتدۀ اضتطراب    و نشتان  از کتافران  3های گروتسک کفرآمیز شرقی، سرشار از تاویرسازی
کته   گویتد  ای نمایش مردم خارج از دارالاسلام میه است، دربارۀ آیین اسلامی از ماهیت کفر

آنهه هم اسامه بن منقتذ   (.016/0: 3106 ابرو، حافظ) شود می مدهوش و حیران آن در عقل
زاده  التدین امتام   قلم، به عنوان مسلمانان اندیشمندی که قبل و بعد از رکتن  و هم محمد سیاه

رعقلانی بودن و بته تبتع آن، غیرقابتل    ها بر غی قرار داشتند، در آن مشتر  بودند، توافق آن
شناخت بودن کافران است. در تابلوهای محمد، بیش از هر چیز کفراندیشی اسلامی به چشم 

در ایتن  ؛ کته  های بحران در جامعۀ اسلامی جتدا نیستت   وجه از نظریه هیچ خورد، و این به می
ر آینۀ عقل استلامی  تابلوها، نوعی وحشت و اضطراب نسبت به کفر وجود دارد. دنیای کفر د

قلم تاویر کرده با خشونت و وحشت  شرارت غیرقابل شناختی است که چنان که محمد سیاه
-کننتد، انستان   پتاره متی   های مرگ کته شترورانه پیکترۀ استبی را پتاره      همراه است: عفریته

شان دمیده، دیوی  آفرین اسلام، شیطان در روح دیونماهای مجنونی که به جای خدای آرامش
. در سوی دیگر، اسامۀ ضد صلیبی قترار دارد کته او   1دزدد و ...  المنظر که انسانی را می کریه

ها وجود  نیز کافران فرنگی را به شکل موجودات بارکشی تاویر کرده که عقل انسانی در آن
ندارد؛ اشارات اسامه و محمد در فاصلۀ چند قرنی از یک دیگر فضای گفتمتانی کفراندیشتی   

زاده از درون آن به مغولان و حملۀ آنان بته   الدین امام کند که وقتی رکن می اسلامی را تولید

                                                           
 آشوری به معانی زیر آمده: گروتسک در فرهن  علوم انسانی داریوش .3

خاتوص در   حتال، گروتستک را بته    آور؛ مسخره؛ زهرخندانگیز. بتااین  آور، خنده ناساز؛ ناموزون؛ ناجور؛ زشت؛ ناهنجار؛ کریه؛ چندش
گتذارد؛   های زیرین زندگی به نمتایش متی   های روانی انسان را در لایه توان فرمی از بازنمایی دانست که جریان هنرهای باری، می
ها. فرمی از بیان احساسات شتدید و ستخت. بترای     ها و اضطراب های روانی، کابوس های ناآشنا و غریب، عقده چیزهایی مانند ترس

 بسط همین تعریف بنگرید به:
Fingesten, P. “Delimitating the Concept of the Grotesque”. The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, 42(4), 419–426, 1984. https://doi.org/10.2307/430215. 

حتال، آثتار زیتر بترای آشتنایی       قلم نپرداخته. بااین هیچ پژوهش مناسبی از منظر فکری مقالۀ حاضر به بررسی تابلوهای محمد سیاه .1
 مقدماتی و دیدن تابلوهای او و مفیدند:

 تهران.، انتشارات بایگانی: قلم استاد محمد سیاه(، 3066آژند، یعقوب، )
 ، مرسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن )فرهنگستان هنر(: تهران.مکتب نگارگری هرات(، 3100آژند، یعقوب، )
هتای   پتردازد و همهنتین از نستخه    قلتم متی   تر است که به مفهوم شتیطانی مستتتر در تابلوهتای ستیاه     اثری تخاای مقالۀ وایت
 ند:ک تری استفاده می شدۀ باکیفیت تاویربرداری

White, James, “Satire in the Paintings of ‘Mohammad-e Siāh Qalam’”. Iranian Studies 52/2 (Jan. 

2018), Routledge Publishing, pp. 213-243, 2017. 

 قلم های محمد سیاه ساتیر در نقاشیهنرمند فراهم شده: -سایت حرفه ترجمۀ مقالۀ بالا توسط ستاره ناری در وب
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 شود. بیند که شناختی بر آن حمل نمی ای می  ناسازگاره اندیشد، رخدادۀ عقل بخارا می

زاده، به عنوان انستان متمتدن مستلمان دورۀ     الدین امام های رکن در متن جوینی، دیدگاه
، در زمینتۀ  «صنادیق ماتاحف »رمت کفار به مسجد بخارا و میانه، نسبت به معنای هتک ح

ستامان  »شتود؛ در ایتن چهتارچوب،     سنت شناختی تمدن اسلامی و گفتمان مذکور فهم متی 
بتر   -توان سخن گفت، پس نوعی امتناع شناختی برقرار است اگر نمی-«: سخن گفتن نیست

ناپذیری و ضرورت تسلیم  چاره را به معنای« نیازی خداوند باد بی»زبان او و در حقیقت خود، 
دهتد کته    توضیحی نشان می انی رخداد غیرقابل«عقل»ناپذیری  برابر خواست خداوند در فهم

جایی برای آن در نگاه مسلمانان به گسترش جهان به زیر نگین جهتاد جیتوش دارالاستلام    
رادۀ غیرقابل مندانه از یک سکوت بزرگ، در ارجاع به ا رو، تاویری تاریخ وجود نداشت؛ ازاین

گیرد که جامعتۀ استلامی بتا ارزیتابی      ای را بر خود می جویانه مقاومت خداوند، کارکرد رخوت
توانستت بته آن برستد؛     عقلانی علل استراتژیک، نظامی، سیاسی و اقتاادی شکستت نمتی  

 هایی برای آن فراهم شد. فرایندی که تنها به نحوی با نظریات ابن خلدون پاسخ

گتری دربتارۀ بحتران     توریک سکوت نوعی به تعویق انداختن پرستش برای چهار دهه، ر
داد: نادیدن انقطاعی کته   انگاشتن را نشان می شرایط معاصر خویش بود و اضطرابی از نادیده

های انکارناپتذیری کته پترداختن بته      حرکت تاریخ را متوقف کرده؛ روی گرداندن از واقعیت
فکری اسلامی وجتود نداشتت. نمونتۀ     هنیت روشنها، موقتاً در ذخیرۀ فکری و عملیاتی ذ آن

آورد کته   که با انقطاع انتظار تاریخ، شرایط جدیدی را پدیتد متی  « بحران»دقیقی از وضعیت 
های شناختی جدیدی بود که بتر معنتادار کتردن بحترانِ      عبور از آن مستلزم تولید تکنولوژی

توانست کتارآیی   وریک سکوت نمیبرآمده توانا باشد. با این حال، به موازات مسائل جدید، رت
 خود را حفظ کند.

در شرایطی که آخرالزمان رخ نداد، و از سوی دیگر، حاکمیت کفر بر دارالاستلام تبتدیل   
شده در قالب حکومت ایلخانی شد، مواجهۀ مسلمانان با کفتر، معطتوف    به یک واقعیت تثبیت
داد. در ایتن ضترورت    ن متی های جامعۀ اسلامی را نشتا  ای شد که نیازمندی به مسائل عینی

زمتان بتا تثبیتت     جدید، چهار دهه ناامنی ناشی از نبود اقتدار مرکزی، ادبیات اسلامی را هتم 
ستازی در دو ستط     سازی کفر کشاند. ایتن عقلانتی   حاکمیت کفر، به سوی زبانی از عقلانی
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جترم،  یافته به زندگی تحت سلطۀ کفتر، لا  رفت؛ نخست اجبار واقعیت عین و ذهن به کار می
مستلزم تولید رتوریک زبانی جدیدی بود تا به چنین نیازهایی پاسخ بدهد. آنهه بیتران از آن  

، در (Biran, 2007: 114-121)چنگیزخان صحبت کرده « سازی حنیف»تحت عنوان آیین 
حقیقت ایجاد زبان جدیدی بود که مسئلۀ سلطۀ کفتر را بتا الگوهتای شتناختی آشتنا بترای       

ای  سازی حاکمیت کفر، با توسل به ادبیات نظری سیاسی . دوم، مشروعمسلمان توضی  بدهد
های چنگیزی پس از استقرار حکومتت ایلختانی    ها و منظومه نامه شد که در سیاست انجام می

 داد. خود را نشان می

نگاری اسلامی تلاش کرد تتا   که تاریخ به کار انداخته شدفرایند پذیرش کفر تنها زمانی 
: نخست، نوشتتن دربتارۀ حاکمیتت ایلختانی از     بنویسدارۀ مغولان از سه زاویه درب را ادبیاتش

ایجاد کرد. این زبان جدید با خواجته   ان رادهی به ایلخان از مشروعیت رتوریکیمنظر امنیت، 
دربارۀ فت  شهر به دست هلاکوختان کته در آنجتا     کیفیت واقعۀ بغدادنایرالدین طوسی در 

خوانده شتده، بتا مضتمونی اقتدارگرایانته     « پادشاه»بار بار  19 و مجموعاً« مادۀ امن و امان»
نگاری اسلامی تلاش کترد   در مرحلۀ دوم، تاریخ (.106/1-191: 3101شود )جوینی،  آغاز می

هایی کافران مغول را وارد تبار شناختی دنیتای استلامی بکنتد؛ رشتیدالدین      نامه با جعل نسب
شود و بدین ترتیب مغتولان را   یافث بن نوح آغاز می ای برای مغولان ارائه کرده که از شجره

دهتد کته در بستیاری از منتابع استلامی       در یک چهارچوب تبارشناختی یکتاپرستانه قرار می
این چهارچوب تبارشناختی، الگویی آشنا از تاریخ  (.Biran, 2007: 114) شود بعدی حفظ می

در دهتد.   فهم قرار متی  ابط نَسبی قابلکند که حاکمیت کفر را در رو برای مسلمانان ایجاد می
شهری از حاکمیت سیاسی خاندان  توان در تفسیر ایران سازی کفر را می اوج عقلانیاما، ادامه 

« زمتین  ایتران »آل/ذهنتی آنهته در مذختذ معاصتر      هلاکوخان برای حفاظت از مرزهای ایده
یاستی ایرانتی، از ستر    شده، در فرایندی از بازخوانی دورۀ باستان و سنت مشتروعیت س  نوشته

تاادف خوشایندی دید که ایلخانان به مرزهای سیاسی امپراتوری ساسانی داشتتند: گستترۀ   
ترین نویسندۀ عار متأخر امپراتوری  شهر از جیحون تا فرات. در این باره، مهم حاکمیت ایران

 رسد. ان میگرایانه از ایلخان مغول، حمدالله مستوفی است که در آثار خود به دریافتی ایران
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 هنتیج

های مهم مواجهه با مغتولان از   راهی که این نوشته در پیش گرفت، بازتفسیر کردن متن
ها در بافتار انتظتارات تتاریخی مستلمانان بتود. در منحنتی تحتولی کته         طریق قرار دادن آن

 آمتد  ای به حستاب متی   کردند، پیروزی کفر پدیدۀ ناتاریخی مسلمانان از مسیر تاریخ تولید می
رو، در  که سنت تاریخی و شناختی مسلمانان، توانایی مناسبی برای هضم آن نداشتت. ازایتن  

هتای زبتانی معاصتر، بته ادبیتاتی از ستکوت        پردازانۀ دقیقی، توانتایی  نبود چنین سنت نظریه
بخش از افستوس شکستت بته دستت بدهتد. در       توانست توضیحی آرام آویخت، که تنها می

فتمانی اسلامی در مواجهه بتا کفتر مغتولی، مقالتۀ حاضتر بته       فضایی از ساختن چهارچوب گ
های چهار دهۀ نخست، ادبیات ستکوت خوانتده، پرداختت: چنتین      بندی آنهه در متن صورت

 ؛فهمیتد  های اسلامی را در بطن قیامتت   ادبیاتی از سکوت، نخست، هجمۀ مغول به سرزمین
ها در دفاع از قلمروشان، پیتروزی   ساختن طرحی الهی تا با زدودن عاملیت انسانی از مسلمان

مقاومت بودن ارادۀ خداونتد   مراتبی از مراحل تحول تاریخ قرار دهد. غیرقابل کفر را در سلسله
کرد، و نیز از سوی دیگر، بته   کردن سلطۀ کفر بر اسلام، آرامشی ساختگی تولید می در حتمی

امه اما، ادبیات ستکوت معتانی   انجامید. در اد تغذیۀ طرح اسلامی دربارۀ جهان و آیندۀ آن می
اندیش کته بتا    شد: نوعی ناتوانی زبان عقل نمایندگی  نفثۀالمادورتری تولید کرد که در  ویژه

شود، و بارزترین ویژگی آن، ناکارآمدی عقتل   غیاب خداوند در نخستین کلمات کتاب آغاز می
ستوی بته دفعتاتی از    تاریخ پدید آورده. ن تسلسل در فهم وضعیتی است که بحرانی از انقطاع

توانستت بته    گوید. در این رتوریک، نفاقی در قلم وجود داشت که نمی ناتوانی عقل سخن می
ساختن آنهه رخ داده، بپردازد. ادبیاتی از به تعویق انداختن اندیشیدن دربتارۀ شترایط    عقلانی

 معاصر و موکول کردن آن به احتمال آینده.
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 ها کتاب

لیف، ترجمه و نشر آثار هنتری  أمرسسۀ ت :، تهرانمکتب نگارگری هرات .(3100آژند، یعقوب ) 0
 متن )فرهنگستان هنر(.

 بایگانی. :، تهرانقلم استاد محمد سیاه (،3066آژند، یعقوب ) 0
 مرکز. :، تهرانفرهنگ علوم انسانی .(3191آشوری، داریوش ) 0
الکروب فی اخباار بنای    تاریخ ایوبیان )مفرج .(3169الدین محمد بن سالم ) ابن واصل، جمال 0

انتشارات و آمتوزش انقتلاب    :، تاحی  حسین محمد ربیع، ترجمۀ پرویز اتابکی، تهرانایوب(
 اسلامی.

 دارالاادر. :، بیروتالکامل فی التاریخ .هت.ق(3101الأثیر ) ابن 0
 داران غوری. بنیاد فرهنگی جهان :، کابلطبقات ناصری. (3193جوزجانی، منهاج سراج ) 0
 دنیای کتاب. :، تاحی  محمد قزوینی، تهرانگشای تاریخ جهان .(3101ملک )جوینی، عطا 0
 :، تاحی  کمال حاج سید جتوادی، تهتران  التواریخ زبده .(3106الله ) لطف بن حافظ ابرو، عبدالله 0

 وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی. سازمان چا  و انتشارات.
هاا    های تاریخی پیراماون چهاره   ایران و جهان اسلام )پژوهش. (3160حائری، عبدالهادی ) 0

 آستان قدس رضوی. :، مشهدها( ها و جنبش اندیشه
، زیر نظر دکتتر محمتد معتین و دکتتر ستید جعفتر       نامۀ دهخدا لغت .(3100اکبر ) دهخدا، علی 0

 دانشگاه تهران. :نامۀ دهخدا، تهران شهیدی، مرسسۀ لغت
، بته اهتمتام حستین الحستینی     عااد مرصادالعباد من المبداء الی الم. (3131الدین ) رازی، نجم 0

 مطبعۀ مجلس. :النعمه اللهی، تهران
طالب )ع(، امام اول، ابراهیم، محمد ابوالفضل، و  شریف الرضی، محمد بن حسین، علی بن ابی 0

مکتبۀ آیتۀالله العظمتی    :قم ،هالبلاغ شرح نهج (.3060)الله. ۀالحدید، عبدالحمید بن هب ابن ابی
 .المرعشی النجفی )ره(

 :، بیروتالشرائع الصنائع فی ترتیب بدائع .هت.ق(3190الدین الکاسانی، ابوبکر بن مسعود ) ءعلا 0
 دار الکتاب العربی.

، تاحی  محمتد بتن   المعجم فی معابیر اشعار العجم .(3130الدین محمد ) قیس رازی، شمس 0
 مطبعۀ مجلس. :عبدالوهاب قزوینی، تهران
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علمتی و   :، ترجمۀ عبدالحستین میکتده، تهتران   نامپراتوری صحرانوردا .(3161گروسه، رنه ) 0
 فرهنگی.

 :زاده، تهتران  ، ترجمۀ علی مرشتدی دولت و حکومت در دورۀ میانۀ اسلام .(3109لمبتون، آن ) 0
 مرسسۀ فرهنگی انتشاراتی تبیان.

 مرکز. :، ترجمۀ عباس مخبر، تهرانها مغول .(3196مورگان، دیوید ) 0

 خوارزمی. :تهران ،تاریخ و فرهنگ .(3169مینوی، مجتبی ) 0

 ویراستار. :تهران ،، تاحی  امیرحسین یزدگردینفثۀالمصدور .(3106الدین ) نسوی، شهاب 0

 :، تاتحی  مجتبتی مینتوی، تهتران    الدین منکبرنی سیرت جلال .(3100الدین ) نسوی، شهاب 0
 علمی و فرهنگی.

نتوی طهرانتی،   ، تاحی  و توضی  مجتبتی می کلیله و دمنه .(3101نارالله منشی، ابوالمعالی ) 0
 دانشگاه تهران. :تهران

 ها مقاله

هتای آیتات قترآن در     جلتوه (. 3191) دارلتو، محمتدعلی   خزانته  و بخشی، اختیار؛ نورمند، احمد 0
 .31-01 ،(1)1 ،های قرآنی در ادبیات پژوهش، نفثۀالمادور

  گرایتی  یرشتد انتظتار و منجت    روبته  یدۀپد یبررس (.3199) یکبر، جعفرزاده و یرضاعل ،یمیکر 0
 .300-311 ،(11)33 ،بعد از اسلام یراننامه ا یختار ،یلخانانا ( در عار تی)مهدو

-00 ،(0) ،نامۀ پژوهش بحران تمدن اسلامی در عار مغول،(. 3106) خیراندیش، عبدالرسول 0
19. 

منتابع   ینمغتولان )در نخستت   یبرا ینام ی؛تمورچ یا یتمرچ، (3196) خیراندیش، عبدالرسول 0
 .01-01(، 1) ،ی علوم تاریخیها پژوهش، عار تهاجم مغول( یرانیا

یتأجوج و متأجوج: تحتولات شتناختی مستلمانان       (.3196) جرفی، ماطفیو  سعیدی، مدرس 0
 .01-366 ،(11)31 ،تاریخ و تمدن اسلامی دربارۀ زیستگاه آنان تا دورۀ مغول،

 یاستی، س یخفاجعته مغتول در تتار    یتدار پا یر: تتأث یزدگت  فاجعته  یهفرض(. 3109) عدالت، عباس 0
 .110-161، (00و  00)31، بخارا یران،ا یمو عل یاجتماع

در  یستتی سوررئال یرهایتاتو  .(3063) جتواد  یتان، دهقانو   خجسته، فرامترز ؛ محمد ی،محمد 0
 .303-166، (13)31 ،یفارس یاتزبان و ادب، المادورۀنفث



 

 

 

 

 393 ...تازیانۀ خداوند و اضطراب تاریخ

 

 منابع انگلیسی

Books 

0 Biran, Michal, (2007). Chinggis Khan (Makers of the Muslim 

World), Oxford, One World Publications. 

0 Childs, Peter, Fowler, Roger, (2006). The Routledge Dictionary of 

Literary Terms, London and New York, Routledge. 

0 Crone, Patricia, (2005). Mediaval Islamic Political Thought, 

Edinburgh, University Press. 

0 D’Ohsson, B. Abraham, (1834-5). Histoire desgMongolsggdeguis 
gghinguig-Khanjjusqu''''im our'' e' TTouTTamerlan, La Ha  et 
Amsterdam Les f r esVVan Cleef 

0 Giovanna Calasso, Giuliano Lanci, Medievaloni, (2017). Dār al-
islām / Dār Al-Ḥarb: Territories, People, Identities, Volume 40 de 

Studies in Islamic Law and Society, Brill. 

0 Hitti, P. K. (2000). An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the 

Period of the Crusades: Memoirs of Usāmah Ibn-Munqidh (Kitāb 
Al-Iʻtibār); Translated from the Original Manuscript by Philip K. 
Hitti; with a New Foreword by Richard W. Bulliet, United 

Kingdom, Columbia University Press. 

0 Jackson, Peter, (2017). The Mongols and the Islamic World: From 

Conquest to Conversion, New Haven and London, Yale University 

Press. 

0 Morgan, David, Stewart, Sarah, (2018). The Coming of the 

Mongols, Series of the Idea of Iran, Vol. 7, in Association with the 

London Middle East Instituteat SOAS, New York and London: I.B. 

Taurus. 

0 Paris, Matthew, (1889), English History from the Year 1235 to 

1273, Trans by J. A. Gilles, London, H.G. Bohn. 

Articles 
0 Cahen, C. ‘Abdallaṭīf Al-Baghdādī, Portraitiste et Historien De Son 

Temps: Extraits Inédits de Ses Mémoires. Bulletin D’études 
Orientales, 23, 1970. http://www.jstor.org/stable/41603307 

0 DeWeese, D, “The Influence of the Mongols on the Religious 

Consciousness of Thirteenth Century Europe, Mongolian Studies, 5, 



 

 

 

 

391 3061 پاییز، چهلشمارۀ ، پانزدهمسال ، ران بعد از اسلامینامۀ ا تاریخ 
 

41–78, 1987. http://www.jstor.org/stable/43193054 

0 Fingesten, P. “Delimitating the Concept of the Grotesque”. The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, 42(4), 1984. 

Doi.org/10.2307/430215 

0 White, James, “Satire in the Paintings of ‘Mohammad-e Siāh 
Qalam”. Iranian Studies, 52/2, 2017. 

 


